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مقدمه
عشق را مى توان به صورت هاى مختلفى تعريف كرد:    

ــقه، و آن نباتى است كه آن را لبلاب گويند.  ــق مأخوذ از عش عش
ــق است؛  ــك كند همين حالت عش چون بر درختى بپيچد آن را خش
ــود صاحبش را خشك و زرد كند» (خسروان  بر هر دلى كه تارى ش

(86 :1375
ــق مجازى كه همان ميل  ــته اند، يكى عش ــق را دو نوع دانس عش
ــبب مى شود كه حيوانى يا انسانى به سوى چيزى  حيوانى است و س
يا كسى كشيده شود. بيتى از مولوى در اين زمينه ضرب المثل شده 

است:
عشق هايي كز پى رنگى بود               

عشق نبود عاقبت ننگى بود (مولوى 1378: 111)          
اشعار سبك خراسانى سرشار از اين گونه عشق هاست.

ديگر محبت پاك خالص خلصّ است كه عشق گفته مى شود.
هر چه گويم عشق را شرح و بيان          

چون به عشق آيم فرو مانم از آن (مولوى 1378: 91)                                                                                                        
ــرى در وجود  ــه طور فط ــت كه ب ــش و جاذبه اى اس ــق كش عش
ــوقى ايجاد مى كند، عشق همراه با حالت بى قرارى  ــور و ش آدمى ش
ــان آدمى الفاظ پر از  ــت كه بى اختيار از زب ــى مخصوصى اس و بى تاب

جوشش خارج مى شود.
ــت  ــوق اس ــق و معش ــبك وقوع كه بيانگر روابط بين عاش در س
ــقى به نحوى بيان مى شود كه شايد در سبك هاى  واقعيت هاى عش

ديگر به آن خوبى بيان نشده باشد.
ــوند «وا» معنى  در فرهنگ معين (معين1364:جلد 4، 4923) پس
«تجديد و دوبارگى» را مى رساند، اما پسوند «وا» در فرهنگ دهخدا 
ــت»  ــه معناى «خلاف و عكس اس ــد 49، 9) ب ــدا 1345: جل (دهخ

نگاهی به مكتب  واسوخت 
در تاريخ ادبيات ايران

توران رزمجو*

چكيده
ــى است دربارة «مكتب وقوع و واسوخت در  اين مقاله، پژوهش
ادبيات فارسى». ابتدا با استفاده از منابع مختلف به تعريف مكتب 
ــوخت پرداخته شده است و اوّلين بنيان گذاران مكتب  وقوع و واس
ــندگان مختلف بررسى شده است. همچنين  وقوع از ديدگاه نويس
به مواردى همچون دليل به وجود آمدن مكتب وقوع و زمان آن، 
ــوخت» كه از شاخه هاى مكتب وقوع  ــوخت» و «واس تعريف «س
ــتفاده از  ــوند و نيز مثال هايي در اين زمينه با اس ــوب مى ش محس

ديوان شعرا، اشاره شده است.
اين پژوهش مكتب وقوع و واسوخت را به لحاظ فكرى و زبانى 
بررسى كرده است و خصوصيات هر سبك را به خوبى بيان كرده 
ــت. همچنين به شعراى معروف اين سبك اشاره گرديده است  اس

و نمونه هايي از شعر آنان به عنوان مثال ذكر شده است.
ــى  ــبك بينابين، وحش ــوخت، س واژه هاى كليدى: وقوع، واس

بافقى، بابافغانى.
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بنابراين «واسوختن» در اين فرهنگ به معناى «نسوختن» از عشق 
است كه اين امر نيز به سبب بى وفايي معشوق است نسبت به عاشق 
و  در فرهنگ معين به معناى دوباره سوختن است، يك بار به سبب 
ــار ديگر نيز به خاطر  ــق به وجود مي آيد و ب ــقى كه در دل عاش عش
ــبت به او كه در هر دو منبع (لغتنامه دهخدا و  ــوق نس بى وفايي معش
ــگ معين) معناى اعراض و  روي گردانى دارد، لذا در اين مقاله  فرهن
ــوخت از ديدگاه فرهنگ معين بررسى شده است؛ زيرا هر  كلمة واس

دو به يك معنى ختم مى شود.
ــى بافقى به  ــاعرى وحش ــد صفوى و دوران ش ــوخت در عه واس
ــت كه نوعى معامله  ــاخه اى از مكتب وقوع اس ــيد و ش اوج خود رس
وقوعى در اشعار قدما در اين نوع عكس العمل ديده مى شود. بنابراين 
ــوخت نوعى عكس العمل همراه  با  قهر و عتاب است كه عاشق  واس
در مقابل قدر ناشناسى معشوق از خود نشان مى دهد. در مكتب وقوع 
ــيار ساده و عاميانه است و  كه به بيان واقعيت ها مى پردازد، زبان بس
ــق و معشوق طورى بيان شده است كه حقيقى به  ماجراى بين عاش

نظر مى رسد.
ديوان شعرا سرشار از مضامين وقوع و واسوخت است كه به سبب 
ــت از آن ديوان ها پرداخته  ــز از اطالة كلام فقط به ذكر چند بي پرهي

مى شود.
مكتب وقوع و خصوصيات آن 

از مكتب وقوع تعاريف متعددى به عمل آمده است كه در ذيل به 
نمونه هايي از آن اشاره مى شود:

مكتب وقوع در فرهنگ دهخدا به اين صورت تعريف شده است: 
ــب وقوع يا زبان وقوع، مكتبى كه در ربع اول قرن دهم در  «مكت
ــعر فارسى به وجود آمد و غزل را از صورت خشك و بى روح قرن  ش
ــت و برزخى بود  نهم بيرون آورد و تا ربع اول قرن يازدهم ادامه داش
ــعر دورة تيمورى و سبك هندى و غرض از آن بيان حالات  ميان ش

عشق و عاشقى از روى واقع بود»(دهخدا1334ـ 1258: 237).
ــلاح واقعيّت  ــب واقع گويي و به اصط ــوع يعنى مكت ــب وق «مكت
ــت گفتن. اين مكتب كه  ــوق اس ــق و معش را همانطور كه بين عاش
ــردازد، اطوار حقيقي  ــقانه مى پ به بيان حالات و عواطف واقعى عاش
ــم و دشنام و احوال حقيقى عاشق  ــوق از قبيل ناز و قهر و خش معش
ــا و نگاه را وصف مى كند»  ــتياق و پيغام و تمن ــل رنجش و اش از قبي

(شميسا1381: 198).
ــلط شعرى محسوب مى شد و داراى  در غزل كه مدت ها قالب مس
ــوق در حال  ــوق بود، همواره معش ــق و معش دو قهرمان به نام عاش
ــق بود و عاشق هيچ گاه به قول حافظ  اعراض و روي گردانى از عاش
«سخن سختى به معشوق نمى گفت» ( حافظ1367: 136) و پيوسته 
ناز او را خريدار بود و حاضر به بيان واقعيات نبود كه با به وجود آمدن 
ــد و يك سنت ادبى نو به  مكتب وقوع اين وضع به كلى دگرگون ش
ــوق تغيير يابد و  ــق و معش وجود آمد مبنى بر اينكه روابط بين عاش
عاشق از معشوق اعراض و روي گردانى كند و به طور كلى حالاتشان 

ــى به وجود آمد كه به مكتب  ــد، بنابراين مكتب مبتنى بر واقعيت باش
وقوع يا سبك وقوع معروف شد. 

ــى و هندى:  ــبك عراق ــبك ميانه اى بود بين س ــبك وقوع س س
ــبك ميانه اى وجود  ــبك دوره اى شاخص، س «همواره در بين دو س
ــود. اولاً بايد تربيت شدگان دورة  دارد كه سبك بينابين ناميده مى ش
قبل كاملاً از بين بروند و تربيت شدگان دورة جديد كاملاً ببالند و ثانياً 
اوضاع و احوال اجتماعى به تدريج تغيير كند.» (شميسا1374: 281).
ــندگان دوره هاى  ــعرا و نويس ــور كه مى بينيم در آثار ش همان ط
ــبك  ــبك قبلى و  هم مختصات س ــن، هم مختصات عمدة س بينابي
ــكار است، مثلاً شعراى قرن ششم كه در حد واسط سبك  بعدى، آش
ــتند و هم غزل.  ــانى و عراقى قرار دارند هم داراى قصيده هس خراس
ــعر قرن دهم نيز در حد واسط سبك عراقى و هندى كه در اوايل  ش
ــعر حد واسط اين دوره،  ــت. ش قرن يازدهم پديد آمد، قرار گرفته اس
ــت، غزل اين دوره نيز غزل حد واسط  ــال جريان داش حدود 100 س
ــبك وقوع و واسوخت  بود مانند غزليات بابافغانى.  به وجود آمدن س
ــى بود براى كنار نهادن سبك قبلى و رسيدن به  در اين دوره كوشش

سبكى جديد.
ــكل گرفت و در نيمة دوم  ــبك وقوع در ربع اول قرن دهم ش «س
ــيد و تقريباً تا ربع اول قرن يازدهم ادامه  همان قرن به اوج خود رس
ــئلة بازگشت به  ــاعران مكتب وقوع در مس ــت. اشتباه اصلى ش داش
ــابقة  ــت و واقعيّت گويي در اين بود كه واقعيّت را تحت تأثير س حقيق
ــق و معشوق مى پنداشتند و از  غزل پردازى فقط طرح ماجراهاى عاش
ديگر واقعيت هاى پيرامون خود به كلى غافل بودند» (شميسا1374: 

.(281
ــندگان  ــذاران مكتب وقوع، در بين نويس ــورد اولين بنيان گ در م
ــيرازى را  ــانى ش ــلاف نظر وجود دارد به طوري كه «معمولاً لس اخت
واضع اين مكتب مى دانند، ولى به نظر احمد گلچين معانى، شهيدى 
قمى بر او تقدّم دارد و لسانى در مرحلة ابتدايي اين مكتب قرار دارد. 
ــروده  ــرف جهان قزوينى به طرز وقوع س از آنجا كه تمام غزليات ش
ــت، احمد گلچين معانى او را فرد اجلاى وقوعيون دانسته  ــده اس ش
ــت. بعد از شرف جهان قزوينى مكتب وقوع رواج بسيارى يافت و  اس
بيشتر شعرا شعرهايشان را به اين سبك  مى سرودند و حتى برخى از 
شاعران اين دوره، وقوعى تخلصّ مى كردند. مانند وقوعى نيشابورى 

و وقوعى تبريزى»(شميسا 1381: 160). 
ــعراى مكتب وقوع به اين  در مقدمة ديوان بيدل دهلوى نيز به ش
ــت: «مكتب وقوع كه بيشتر حوزه هاي ادبى  ــاره شده اس صورت اش
شيراز و اصفهان را تحت نفوذ خود داشت، با تلاش شاعرانى چونى: 
ــارى، مكتبى  ــيرازى، زلالى خوانس ــى بافقى، اهلى ش كاتبى، وحش
ــيرازى، و خواجه ثنايي، اندك اندك سلطه و سيطره اى بى چون و  ش
ــعر پارسى آغاز كرده بود. بابا فغانى شيرازى به مثابة  چرا بر ادب و ش
شاعرى صاحب سبك، چهرة محبوب شاعران پس از حافظ محسوب 
مى شد. كوشش بيشتر شاعران اين دوره آن بود كه از طرز تازه پيروى 
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ــرزمين هاى  ــف س ــد كنند و با دنباله روى از بابافغانى به كش و تقلي
ناشناخته در شعر نايل آيند.» (بيدل دهلوى1376:جلد1، 11).

ــت،  ــن و فاحش ترين عيبى كه به مكتب وقوع وارد اس بزرگ تري
ــاد اخلاقى در زمينة عشق مذكر به مذكر است. دكتر خانلرى در  فس
ــد: «در مكتب وقوع معشوق  ــبك هندى مى نويس كتاب صائب و س
ــت زيرا اصل بر حقيقت گويي است و از اين رو سخن گفتن  مرد اس

از زن خطرناك است» (خانلرى 1354: 160).
«مكتب وقوع كه حاصل چاره انديشى شاعران براى تغيير سبك 
ــت  ــد و ابتذال بود در قرن دهم كه حكومت در دس ــي از تقلي و رهاي
ــان بود به وجود آمد. در دورة تيموريان به دليل فقدان وحدت  تيموري
ــوك و امرا به مجالس عامّه راه يافت و  ــعر از دربار مل فرمانروايي، ش
ــبب غزل بيشتر  ــاد گراييد و به همين س ــرايي به كس بازار قصيده س
ــيرازى از شعراى معروف وقوعى  مورد توجه قرار گرفت. بابافغانى ش
ــد و  ــن دوره بود كه آنچه بعدها در غزل، زبان وقوع خوانده مى ش اي
باعث به وجود آمدن سبك هندى شد، بر شيوة او مبتنى بود» (زرين 

كوب 1375: 391ـ385).
ــود اما گاه  ــوع در قرن دهم ب ــه اوج مكتب وق ــه به اينك ــا توج ب
ــانه هايي از وقوع گويي در آثار قدما نيز ديده  مى شود كه در ذيل  نش

نمونه هايي از آن ذكر مى شود:
دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست                

تا نگويند رقيبان كه تو منظور منى (سعدى1384: 499) 
ببستى چشم يعنى وقت خواب است                                     

ــت (مولوى1381:جلد1،  ــت آن حريفان را جواب اس نه خواب اس
 (134

ــى  ــعر فارس ــى در كتاب مكتب وقوع در ش ــن معان ــد گلچي احم
مى گويد: «هنگامة آراي سخن پردازى، شيخ اجل سعدى شيرازى كه 
ــت نيز خال خال وقوع گويي هم دارد و به قولى  مروّج طرز غزل اس

موجد واقعه گويي هم اوست:
يك امشبى كه در آغوش شاهد شكرم                           

گَرَم چو عود بر آتش نهند غم نخورم 
ببند يك نفس اى آسمان دريچة صبح                              

ــت با قمرم (گلچين معانى1374:  ــب خوش اس بر آفتاب، كه امش
(57

ــد، بنابراين به دنبال  ــوع گويى كه از همان آغاز دچار ابتذال ش وق
ــيوه اى فرعى در مكتب  راهى براى نو آورى بود و به همين جهت ش

وقوع به وجود آمد كه آن را واسوخت ناميدند.
تعريف سوخت و مكتب واسوخت و خصوصيات آنها 

ــوز و گدازهاى  گفتيم كه مكتب وقوع بيان طبيعى و بى پيراية س
ــقانه است و دو دسته شعر از آن منشعب مى شود، يك دسته از  عاش
ــوخت» نام دارد و دستة ديگر «سوخت» ناميده  ــعار وقوعى «واس اش
ــق سوز و گداز عاشقانة  ــود كه در اين نوع شعر (سوخت) عاش مى ش
ــوق باز مى گويد و در غم عشق معشوق مى سوزد،  خويش را به معش

ــت از  ــت اما دس ــوز و گداز اس اگر چه از او محبّت نمى بيند و در س
معشوق بر نمى دارد.

ــاعران ايرانى، رابطة  عاشق و معشوق  از دير باز در ميان غالب ش
رابطة  خاصّى بود. عاشق مظهر نياز بود و معشوق سمبل ناز، عاشق 
اسير بود و معشوق امير، عاشق غلام بود و معشوق ارباب، عاشق گدا 

بود و معشوق پادشاه:
من غلام توامَ از روى حقيقت، ليكن                                     
با وجودت نتوان گفت كه من خود هستم (سعدى 1384: 288)

شاه خوبانى و منظور گدايان شده اى                                    
قدر اين مرتبه نشناخته اى يعنى چه (حافظ1367: 324)

در نزد عاشق تمام حركات و افعال معشوق قداست خاصى دارد و 
حتى دشنام دادنش نيز براى عاشق روح بخش است:

گفتى كه بيش مرنجان مرا برو                                           
آن گفتنت كه بيش مرنجانم آرزوست (مولوى1381: جلد 1 ،167)
اگر دشنام فرمايي و گر نفرين دعا گويم                             

جواب تلخ مى زيبد لب لعل شكرخا را (حافظ 1367: 98)
حيف است سخن گفتن با هر كس از آن لب                    

دشنام به من ده كه درودت بفرستم (سعدى1384: 288)
ــوخت، عاشق سر  بر آستان  ــعر غير واسوختى يعنى شعر س در ش
ــوق دارد و بعضى اوقات خود را سگ معشوق مى داند و گاه نيز  معش

به سگ كوى معشوق غبطه مى خورد.
ــدن «واقعه گويي»  ــن حالت توأم با صفا و صميميت با پيدا ش اي
ــاعر عاشق جرئت مى يابد آنچه روى  كمى در هم فرو مى ريزد و ش
داده است را بگويد و گله و شكايتى هم داشته باشد كه اين امر سبب 

به وجود آمدن سبك واسوخت يا مكتب واسوخت مى شود.
مكتب واسوخت

ــت كه در زير چند  ــوخت تعاريف مختلفى به عمل آمده اس از واس
نمونه ذكر مى شود: 

ــت:  ــده اس ــوخت  در فرهنگ معين به اين صورت تعريف ش واس
ــوخت در لغت به معنى اعراض و روگردانى از كسى مى باشد». «واس

(معين 1364:جلد4، 4948) همچنين پيشوند «وا» در فرهنگ معين 
ــده است: «پيش از فعل آيد به معانى ذيل: به اين صورت تعريف ش
ــاند: وا آمدن و ...»  ــه معنى «باز» تجديد و دو بارگى را رس ــف ـ ب ال
ــوختن» به معنى اعراض  ــان: 4923)در فرهنگ دهخدا «وا س (هم

كردن. رو بر تافتن و رو گردانى از معشوق است.
زود وا سوزد زعشق آتشين رخسار گل                                

ــيد» (دهخدا 1345:جلد 49،  بلبل از اينگونه ناز باغبان خواهد كش
(75

پيشوند «وا» در فرهنگ دهخدا به اين صورت تعريف شده است: 
ــى ذيل: خلاف و عكس معنى فعل  ــر فعل در آيد به معان «گاه بر س

را رساند رو و وارو، كش و واكش، كنش و واكنش». ( همان: 9)
با توجه به تعاريف ذكر شده مى توان گفت: «واسوختن» به معناى  
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ــبب است كه  ــت و ذكر كلمة «دوباره» بدان س ــوختن اس دوباره س
ــق به سبب عشق معشوق دوبار در حال سوز و گداز است، يك  عاش
ــوق و بار ديگر به سبب جفاكارى و  ــبب دل باختن به معش بار به س
ــق، بنابراين چنين به نظر  ــبت به عاش ــوق نس ظلم و بى وفايي معش
مى رسد كه معشوق شعر واسوختى، معشوقى بى وفا و جفا كار است 
كه اين رفتار او سبب دل زدگى و پشيمانى عاشق مى شود. در نتيجه 

عاشق در صدد اعراض و روي گردانى از معشوق است.
ــاخه اى از مكتب وقوع مى باشد، به نوعى  ــوخت كه ش مكتب واس
شعر اطلاق مى شود كه بر خلاف سنت شعر فارسى، عاشق نسبت به 
معشوق بى اعتناست و از او اعراض و روي گردانى مى كند و نيز او را 

تهديد به جدايي و فراق و پى يار ديگرى رفتن مى كند.
پس در طرز واسوخت كه شيوه اى در شعر خصوصاً در غزل است، 
ــوق و برخورد تند و  ــاعر در آن به دل زدگى و روي گردانى از معش ش
ــبب رفتارهاى  ــخن مى گويد و همچنين به س تهديد به ترك وى س
ــكوه مى كند و از بى وفايي و جور و ستم او ناله  ــوق ش ــند معش ناپس

سر مى دهد. 
ــى بافقى را آغازگر و  ــعر العجم  وحش ــبلى نعمانى در كتاب ش ش
ــى 1363: 16) در حالى كه  ــد (نعمان ــوخت مى دان ــش واس پايان بخ
ــوختى قبل و بعد از  ــد و اشعار واس ــت به نظر نمى  رس اين گفته درس
ــاعران زيادى قبل از وحشى به  ــته است و ش ــى نيز وجود داش وحش
ــوختى در تغزّل هاى  ــوخت شعر سروده اند، حتى شعر واس روش واس
ــام حقيرى دارد،  ــوق مق ــاعران دورة غزنوى كه معش قصيده هاى ش
ــابقه داشته است، اما همان طور كه گفته شد اوج آن در قرن دهم  س

و شاعر معروف اين سبك وحشى بافقى است.
در ابيات زير از حافظ مى توان به مضمون واسوختى پى برد:

صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت                     
ناز كم كن كه در اين باغ بسى چون تو شكفت

گل بخنديد كه از راست نرنجيم ولى                             
هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت (حافظ 1367: 136)

در تركيب بند معروف وحشى بافقى به وضوح مى توان به مضامين 
واسوختى پى برد:

مدتى در ره عشق تو دويديم بس است                          
راه صد بادية درد بريديم بس است 

قدم از راه طلب باز كشيديم بس است                              
اول و آخر اين مرحله ديديم بس است 

بعد از اين ما و سركوى دل آراى دگر                             
با غزالى به غزل خوانى و غوغاى دگر 

تو مپندار كه مهر از دل محزون نرود                                
آتش عشق به جان افتد و بيرون نرود 

وين محبت به صد افسانه و افسون نرود                             
چه گمان غلط است اين برود، چون نرود (وحشى بافقى1370: 254)

وحشى بافقى كه اساساً از شاعران مكتب وقوع است و همچنين از 

ــوب مى شود، شاعرى رند و اوباش مشرب بود  مقلدّان بابافغانى محس
و بيشتر با معشوقه هاى بازارى سرو كار داشت، بنابراين طرز وقوع را 

از اعتدال بيرون برده و واسوخت را به وجود آورد.
ــش مكتب وقوع و  ــى از عيوب فاح ــد يك ــان طور كه ذكر ش هم
ــت كه به همين سبب در قرن  ــوخت توجه به معشوق مذكر اس واس
ــعر و ادب فارسى دچار بيمارى و ناتواني هاى زيادى شده بود  دهم ش
و شعر سبك عراقى كه از مقامى بس بلند برخوردار بود، در اين دوره 

از ارزش و اعتبارش بسيار كاسته شد.
واله داغستانى در تذكرة خود رياض الشّعرا مى نويسد: «گويند كه 
مولانا وحشى به دست معشوق خود كشته شد و اين غزل را در حالت 

نزع گفته است كه يك بيت آن ذكر مى شود:
مگر در من نشان مرگ ظاهر شد كه مى بينم                     

رفيقان را نهانى آستين بر چشم تر امشب» (همان:255)
در معروف ترين تركيب بند وحشى بافقى كه مانند همة معاصرانش 
عمدتاً بر  مبناى شاهد بازى است، معمولاً خوانندگان گمان مى كنند 
كه داستان عشق ورزى مرد و زنى است و معشوق مؤنث است، حال 

آن كه يكى از بندهاى آن صراحت دارد كه معشوق مرد است: 
 اى پسر چند به كام دگرانت بينم                           

سرخوش و مست  ز جام دگرانت بينم
ماية عيش مدام دگرانت بينم                                    

ساقى مجلس عام دگرانت بينم
تو چه دانى كه شدى يار چه بى باكى چند

چه هوس ها كه ندارند هوسناكى چند (همان: 255)
ــوختى غير از غزل در تغزل  ــد، مضامين واس همان طور كه ذكر ش
ــانى خصوصاً فرّخى سيستانى به وفور مشاهده  ــعراى سبك خراس ش

مى شود كه اين اشعار در موارد مختلف سروده شده است.
گاهى به سبب تندخويي و سنگدلى معشوق:

با تو خو كردم و خو باز همى بايد كرد                    
ــتانى1371:  ــنگدل تنگ دهان (فرّخى سيس از تو اى تند خوى س

(278
گاهى به سبب بى وفايي معشوق: 

اى دوستى نموده و پيوسته دشمنى                        
در شرط ما نبود كه با من تو اين كنى 

كشتى مرا به دوستى و كس نكشته بود                   
زين زارتر كسى را هرگز به دشمنى 

بستى به مهر با دل من چند بار عهد                        
از تو نمى سزد كه كنون عهد بشكنى (همان: 441)

گاهى به سبب جور و جفاى معشوق:
دل من بستدى و باز كشيدى دل خويش                  

دل ز من بي گنهى باز نبايست كشيد
نفريبى تو مرا كز تو من آگه شده ام                         

من نخواهم سخن و لابة تو نيز خريد 
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دل بد خواه من از انده من شادى كرد                      
دوستى كس چو تو بد عهد و جفا كار نديد (همان: 437)   

ــوقش  ــوختى دارد، فرّخى از معش در تغزل زير كه كاملاً جنبة واس
ــم و عتاب  ــت و او را مورد خش اعراض كرده  و ناز او را خريدار نيس
ــرمگين دانسته و حتى او را تهديد  ــت و ش قرار داده و نازش او را زش

به ترك كردن و در پى يار ديگرى رفتن مى كند:
مكن اى دوست به ما بد نتوان كرد چنين                     

به حديثى مرو از پيش و به كنجى منشين
چند ازين خشم، جز از خشم رهى ديگر گير              

چند ازين ناز ، جز از ناز طريقى بگزين 
كودك خرد نيي تو كه ندانى بد و نيك                   

ناز بسيار ندانى كه نباشد شيرين؟
گر مثل چشم مرا روشنى از ديدن توست                    

نكشم ناز تو بايد كه بدانى به يقين
مر مرا شرم گرفت از تو و نازيدن تو                           

مر تو را اي دل و جان شرم همى نايد ازين
بيم آن است كه جاى تو بگيرد دگرى                       

آگهت كردم و گفتم سخن باز پسين
با توجه به مطالب مذكور مى توان گفت كه وقوع گويي و واسوخت 
ــت بلكه در آثار شعراى سبك خراسانى نيز به  مختص قرن دهم نيس

اين موضوع مى توان پى برد.
نتيجه 

ــبك وقوع، سبك ميانه اى بود بين سبك عراقى  مكتب وقوع يا س
ــبك هندى كه در ربع اول قرن دهم شكل گرفت و تا ربع اول  و س
ــق و  ــت و بيانگر واقعيات و اتفاقات بين عاش قرن يازدهم ادامه داش

معشوق است.
با توجه به اينكه اشعار واسوختى بيشتر در غزل جلوه گر است و از 
ــاهان به مجالس عامه  ــعر از دربار پادش آنجا كه در دورة تيموريان ش
ــرايي به كساد گراييد و بيشتر شعرا  راه يافت بنابراين بازار قصيده س
ــاده و عاميانه و عارى از  به غزل روى آوردند، البته با زبانى تقريباً س

صنايع لفظى و معنوى.
ــائل جزئى  ــرى مبتنى بر مس ــه لحاظ فك ــب وقوع ب ــعار مكت اش
ــدون تكلف و  ــقانه ب ــقى در ماجراهاى عاش ــق و عاش و حالات عش
ــت و با توجه به عدم حضور زنان در اجتماع، معمولاً  ــى اس پرده پوش
ــق محتشم كاشانى به  ــوق در اين سبك مذكر است مانند عش معش
ــاطر جلال كه عشقى است صادقانه همچون عشق به  معشوقش ش
ــه، واقعه گويي و  ــالة جلالي ــك زن و در تمامى غزل هايش در رس ي

واسوخت را پرورانده است. 
قالب مسلط شعرى در اين دوره غزل است و تركيب بند نيز رواج 
ــوز و گداز وحشى بافقى كه در آن مكتب  دارد مانند تركيب بند پر س

واسوخت را به اوج رسانده است.
ــيوه در قرن دهم و يازدهم به عنوان  ــده اين ش آنچه كه باعث ش

طريقه و مكتبى نو معرفى شود، تفاوتى است كه با شيوة غزل سرايي 
معمول در دورة قبل از آن داشته است. غزل در قرن نهم بيشتر جنبة 
ــاس واقعى شاعر خالى بود. شعر اين  ــت و از احس تقليد و تكرار داش
ــاس و تجربة عاطفى خود شاعر است با زبان ساده و  دوره بيان احس
ــادگى زبان به تدريج جاى خود را به خصوصيات  بى تكلف كه اين س

سبك هندى داد.
ــوخت كه در آن عاشق، سوز و گداز عاشقانة خود را به  مكتب واس

معشوق باز مى گويد، شاخه اى است از مكتب وقوع. 
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